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 پرسش

دانیم این است چه ما از حزب می، اما آن«فلسفۀ اسلامی»گفته شده:  "التحریرحزب سطر هفتم و نهم کتاب "مفاهیم 53 در صفحۀ
 .که در اسلام فلسفه یا فیلسوف وجود ندارد. الله به شما پاداش زیاد خیر دهد

 پاسخ

پردازد، اما مادی به آن میکار انسانی ماده است و انسان به گونۀ  ،بنابر این» کتاب مفاهیم چنین گفته شده: 53در صفحه 
را بر این حلال است یا حرام و در نتیجه آن از این لحاظ که آیا این کار ؛کندرا با الله درک میارتباط آن ،پردازدکه به آن میزمانی

خود روح  ،کنداش را به الله درک میکه انسان ارتباط عملکند. همینم دادن آن خود داری میدهد و یا از انجااساس انجام می
دیگر تفکیک کند و در شریعت الله را بداند تا بتواند اعمال خویش را از یک ،کندر است که انسان را وادار میاست و همین ام

که شریعت برایش معیار کند و زمانیر را از شر تفکیک میکند، خیگین مینتیجه با شناختن اعمالی که الله را راضی و یا خشم
که بر مبنای تعیین شریعت لازمۀ زندگی اسلامی هاییکند و به ارزشدیگر جدا میتمییز حسن و قبح شود، حسن و قبح را از یک

ام دادن یک عمل بتواند برد. این تنها زمانی ممکن است که انسان مسلمان در هنگام انجپی می ،باشددر جامعۀ اسلامی می
زیرا نوع، صفت و ارزش آن  ؛دهد و یا از آن دست برداردانجام را و در نتیجه بر اساس این درک، آن را با الله درک کندارتباط آن

باشد، یعنی اعمال باید بر اساس اوامر و جا کردن ماده با روح میجاست که فلسفۀ اسلام همانا یکداند. از همینعمل را می
م باشد یا زیاد و یا بزرگ هرچند آن عمل ک ؛مواره متصل با هر عملی باید باشدمی و هیاین فلسفه دانواهی الله جهت داده شود. 

مار ها به شاسلامی اساس زندگی، اساس فلسفه و اساس نظام ۀکه عقیدجاییصویر زندگی و از آناین است ت .باشد یا ناچیز
مبتنی بر یک اساس و زیربناست که همانا  –فاهیم زندگی از دیدگاه اسلام استکه همانا مجموعۀ م-رود، تمدن اسلامی می

باشد و جا کردن ماده با روح میو همین اساس روحی خود عقیده است. تصویر این عقیده از زندگی همانا یک اساس روحی است
 «.معنای سعادت از منظر آن همانا رضایت الله سبحانه و تعالی است

جا کردن ماده با روح"، یعنی درک ارتباط با خالق. پس فلسفه با این معنا "یک ؛این است مفهوم فلسفه به معنای اسلامی آن ،بلی
 رود. یک اصطلاح صحیح به شمار می

، چیزی است که «رای مادهبحث و نظر در خصوص ماورای هستی و یا ماو »اما کاربرد فلسفه به اصطلاح یونانی و امثال آن، یعنی 
زندگی و عمر زمان را در بشریت این مسافت طولانی »چنین گفته شده:  4فکیر صفحۀ در مقدمه کتاب ت پذیرد.را نمیاسلام آن



توجه که به واقعیت عقل و تفکیر عقل و نتایج فکر نمود، بدون این ترین توجه خود را صرف نتایجکه بیش سر گذاشتحالی پشت
حال بوده اند که تلاش کردند به واقعیت عقل درست است که کسانی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان در گذشته و نماید. 

ای را ترسیم تفکیر طریقه برای ،برند، اما همه در درک این واقعیت ناکام شده اند. کسانی هم بوده اند که سعی کردندیپی ب
کن در شناخت تفکیر به یل ؛فق شده اندؤ های این طریقه مدر برخی از ثمرهاما آنان با دستاوردهای علمی خویش تنها  ؛نمایند

نیز گمراه نمودند. پیش از آن  ،فقت علمی بهت زده شده بودندؤ شان را که در این ماند و مقلیدنصفت خود تفکیر راه را گم کرده 
 یابی به برخی از افکاراما در نهایت به منطق رسیدند و در دست ؛یابندتلاش داشتند به تفکیر دست و از زمان یونان و پس از آن،

که آنان در حالی ؛کن شناخت را به صفت شناخت فاسد کردند و در نتیجه منطق بار دوش شناخت گردیدیل؛ فق شدندؤ م
یابی به شناخت باشد و معیاری باشد که بتوانند صحت شناخت را با آن اندازه گیری کنند. خواستند راهی برای دستمی
چه که محبت حکمت، عمیق شدن در که فلسفه یا آن انجام به چیزیسر  یابند،ی داشتند به تفکیر دستکه سعچنین آنانیهم

حال دور از اما در عین ؛ودرسیدند و این برای آنان بحثی جذاب با نتایجی جذاب ب ،شودماورای هستی و ماورای ماده نامیده می
و تفکیر را از مسیر درست آن منحرف  واقعیت، دور از صداقت و در نتیجه از حقیقت و واقعیت دور شده و بسیاری را گمراه کرد

 «.نمود

چه که در کتاب تفکیر دراین خصوص گفته شده، إنشاء الله که حقیقت را در بحث و بررسی آرام و با دقت و تدبر در آن ،بنابر این
 .تر استحکیمچه گفته شد کافی باشد و الله متعال داناتر و امیدوارم آن موضوع فلسفه به خوبی روشن خواهد نمود.
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